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سردآسا کیش
تعمیرات کلیه سیستم های برودتی                                                                                                                                           

09173646864
09347697844

 09337216864
sard.asa.kish: اینستاگرام

استخدام نیرو  
 جهت نگهبانی و خدماتی مجتمع مسکونی 
نیاز به دونفرآقا با حداکثر 25 سال سن 

و مدرک تحصیلی دیپلم مورد نیاز است.                                                    
)تجربه کار در این زمینه ارجحیت دارد(                                                                                                                                            
 شماره های تماس: 076-44454591                

   09347681206
  تماس از ساعت:

 09:00الی12:30 و 17:00 الی19:30

استخدام منشی دفتر 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار 

در یک شرکت استخدام می شود.
آدرس مراجعه:ویلاهای اداری  مروارید 

جنب بازارچه حافظ پلاک715
روزنامه اقتصاد کیش

یک نفر حسابدار ،با حداقل 3 سال سابقه ،
آشنا به نرم افزار سپیدارو آشنا به حقوق و دستمزد، 

 برای یک شرکت تامین نیروی انسانی 
 ارسال رزومه به شماره  09347698173

تماس 44423352

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( باسواد 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم . 
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 
715 مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت 
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ، 

کابینت، ترمو وود.....شو روم : بازار پادنا 
09347682558

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

استخدام

 

حمل کالا

 

تعمیرات

 

صنایع چوب
 

خشکشویی

 

خدمـات
 

استخدام

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

    گــروه حوادث  - فرح و نینا برای اثبات یک رابطه 
نامشروع به کامران پیام داده و مدعی شد که کامران وی 
را اغفال و در منزلش به وی تجاوز کرده است. سناریوی 
حرفه ای فرح و نینا برای اثبات رابطه نامشروع در نهایت 

ناکام ماند.
یک وکیل دادگستری: موضوع مربوط به زمانی است که 
بحث بیماری ایدز و طرق انتقال آن  در هر مکان و محفلی 
که عده ای دور هم بودند حتما یکی از مباحثی بود  که به 
آن اشاره می شد. خبرهای عجیب و غریبی از حوادث و 
اتفاقات منجر به ابتلای اشخاص به این ویروس منتشر 
شده بود ،ازمراجعینی که به درِ منازل مراجعه و به بهانه ی 

زدن واکسن شهروندان را آلوده می کنند تا...
کامران از کانادا که به ایران عزیمت می کند با سرمایه و 
ارث خانوادگی کلینیکی مجهز در شمال تهران راه می 
اندازد تا کلیه خدمات پزشکی در دسترس شهروندان 
باشد.از دندانپزشکی که تخصص خودش بوده تا سایر 

خدمات مورد نیاز بیماران.
کامران می گفت: برای من به عنوان مالک و مدیر کلینیک 
ســلامت جسمانی و روانی پرسنل در اولویت بود و به 
همین دلیل دستور داده بودم تا تمام کسانی که به هر نحو 
در مجموعه مشغول به کار هستند از نگهبان جلوی در 
تا خودم پرونده ی سلامت داشته باشند،شرط استخدام 
پرســنل گذراندن تست های روانی و انجام آزمایشات 
مرتبط به ســلامت جســمانی بود. برای رفع هرگونه 
تبعیض و ســوء تفاهم اول از همه پرونده ی ســلامت 
خــودم را تکمیل کردم.هر بار که برای کنترل پرونده ی 

کارکنــان به بایگانی می رفتم خانــم جوانی کنار فرح 
متصدی بایگانی کلینیک  نشسته بود و مشغول بگو و 
بخند بودند،برخی مواقع صدای قهقه ی ایشان به طرز 
ناشایستی در کل کلینیک شنیده می شد.این شد که علاوه 
بر تذکرات مدیر داخلی، چندین فرصت هم خودم بهش 
دادم تا نسبت به اصلاح رفتارش  اقدام کند اما توجهی 
نکرد و پس از یکســال و چندماه فعالیت ،با وی تسویه 

حساب کردیم و ازجمع همکاران جدا شد.
 شش ماه بعد از اخراج فرح، پیامکی به کامران می رسد: 
" اگر به خواسته های من تن ندهی قضیه رابطه ای را که 

با تو داشتم  به همسرت می گویم"...!
کامران که از سلامت اخلاق خویش مطمئن بوده،موضوع 
را با همسرش در میان گذاشته سپس به خط ناشناس پیام 
می دهد که اشتباه گرفته اید و مزاحم نشوید.مشابه پیام 
مذکور چندین مرتبه تکرار می شود ولی کامران اهمیتی 

به موضوع نمی دهد تا اینکه..
کامران احضاریه به دســت وارد دفترم شــد؛موضوع 
احضاریه شکایت خانم نینا...علیه کامران به اتهام رابطه 
نامشروع بود.کامران از هویت شاکی اظهار بی اطلاعی 
می کرد و منکر هر نوع رابطه ای بود لذا به اتفاق وی به 
مرجع قضایی رفته، پس از اعلام وکالت با مرور پرونده 
متوجه شــدم شــاکی پرونده همان شخصی است که 
چندی پیش به کامران پیام داده و مدعی بود کامران وی 

را اغفال و در منزلش به وی تجاوز کرده...
اطلاعات و مختصاتی که شاکی از منزل کامران و حتی 
وضعیت جســمانی وی ارائه کــرده بود به عنوان دلیل 

انتســاب اتهام به موکل سبب  تفهیم اتهام و در نهایت 
صدور قرار تامین کیفری در همان جلســه ی اول شد. 
شــماره تماس شاکی را از کامران گرفتم و با ارسال پیام 
،ضمــن معرفی خودم به عنوان وکیــل کامران از وی 
درخواست کردم تا در دفتر جلسه ای با او داشته باشم. 
در پاسخ نوشــت:"هرچی قانون بگه"!شاکی طوری 
مطمئن و مستند حرف می زد که  باید به صداقت کامران 
شــک می کردم،لذا لازم بود برای  اطمینان از صداقت 
کامران و تنظیم دفاعیه و اثبات کذب بودن شکایت نینا کل 
روزهایی که کامران از کانادا به ایران برگشته و در کلینیک 

مشغول فعالیت شده است را مرور کنیم...
نینا به عنوان شاکی پرونده،بایدهمدست و همراهی می 
داشــت که در کلینیک نفوذ داشته و فرم تست سلامت 
جسمانی کلینیک را از بایگانی دزدیده باشد. نینا در اثبات 
ادعایــش گفته بود: کامران پیش از رابطه  گفت؛ باید از 
سلامت تو مطئمن بشوم و این گواهی را در دفتر کلینیک 

به نام من تنظیم کرد تا تست ایدز بدهم و...
در جهت رد این دلیل می شد به قاعده و روال کلینیک 
استناد و در قالب دفاع این موضوع را طرح کرد که ممکن 
است نینا بابت استخدام درکلینیک متقاضی بوده وکامران 
چنین دستوری را بابت پرونده سلامت کارکنان مجموعه 
صادر کرده است اما چالش اساسی اطلاعات دقیق نینا از 
منزل کامران و آثار جراحی روی شکم وی بود!که لازم 

بود به طریقی منشا این اطلاعات کشف شود.
درست حدس زده اید! فرح از پرونده ی سلامت کامران 
رونوشتی کامل تهیه و از این طریق مطلع شده بودند که 

کامران چند سال پیش جراحی داخلی داشته و لذا سمت 
چپ شکمش جای بخیه ها مانده است اما اطلاع از تعداد 
مبلمان منزل کامران و نقش فرش ها و...طوری دقیق و 
منطبق بر واقع بود که کم کم موجبات شک همسر کامران 
را فراهم مــی کرد و هیچ دلیل منطقی برای چگونگی 
کسب چنین اطلاعات دقیقی وجود نداشت جز اینکه 

نینا در خانه ی کامران حضور داشته .
این فرضیه همراه با اظهارات فرح و دوستش که به دروغ 
از سوء نظر کامران به ایشان گواهی داده بودند به انضمام 
اطلاعات نینا از مختصات منزل کامران قرائن و دلایلی 
شــد تا دادگاه بدوی کامران را محکوم کرد. در نومیدی 
کامل لایحه تجدید نظر خواهی را طراحی و تقدیم کردم.

در جهت شناسایی منبع اطلاعاتی نینا از مشخصات منزل 
کامران ،لیست تمام اشخاصی که به خانه ی کامران رفت 

و آمد داشتند )اعم از بستگان و دوستان ( تهیه کردیم.
کامران و همسرش شروع کردند به تماس گرفتن و طرح 
پرسش هایی در جهت کشف و شناسایی شخصی که 
ممکن است راجع به مختصات خانه به غریبه ای حرفی 
زده باشد.چند روز پس از اینکه با غالب اشخاص مورد 
نظر تماس گرفته می شــود، یکی از بستگان با همسر 
کامران حین خریداز سوپر مارکت محل تماس گرفته 
اعلام می کند پرســش های شما سبب دلخوری فامیل  
شده و غالبا تصور کرده اند از منزل شما کالای با ارزشی 
سرقت شده و شما به این طریق درصدد شناسایی سارق 
هستید که همین سوء تفاهم همسر کامران را وادار می 
کند تا شــرح ماوقع را جزء به جزء بگوید. کارگر سوپر 

مارکت  به طور اتفاقی مکالمه ی همســرکامران را می 
شنود...

کارگر سوپری یکی دو ساعت بعد به منزل کامران مراجعه 
و اعلام می کند؛چندماه پیش که داشتم سفارشات شما را 
می آوردم خانمی جلوی ساختمان ، خودش را از بستگان 
شما  معرفی کرد و گفت می خواهم به مناسبت خرید 
خانه نو  برایشان کادو بخرم و به همین دلیل بایداز رنگ 
بندی فرش ها و پرده ها و... مطلع شــوم تا کادویی که 
تهیه می کنم با سایر وسایل  هماهنگ باشد .اینطوری هم 
شیرینی خوبی به تو می رسد هم یکی از مشتریان خوب 
شما خوشحال می شود. بعد هم قول داد هر وقت کادو 
مورد نظر را تهیه کرد به آقای دکتر وشما  بگوید که من به 
او کمک کرده ام ،دوربین کوچکی به من داد تا زمانی که 
خریدها را به داخل آپارتمان می آورم از منزل شما عکس 

بگیرم و به آن خانم  بدهم،من هم به تصور خوشــحال 
کردن شما حرفش را گوش کردم، آن خانم هم بابت این 

کار مبلغی به حساب من واریز کرد.
با اطلاعات کارگر ســوپری چند روزی طول کشید تا 
دادگاه تجدید نظر دستور استعلام از بانک و مخابرات را 
صادر کرد و درنهایت مشخص شد خانمی که با کارگر 
ســوپری در ارتباط بوده یکی از دوستان فرح بوده که از 
نقشه ی او اطلاعی نداشته به این باور که فرح واقعا قصد 
خرید کادو برای خانواده ی مدیر کلینیک و عذرخواهی 
بابت بدرفتاری هایش در زمان فعالیت در کلینیک  داشته 
با ایشان همکاری می کند. لذا در ارائه اطلاعات به قاضی 
وکمک به کشف واقع نهایت همکاری را کرد تا نقشه ی 
فرح،نینا و دوست مشترک ایشان فاش شود و...کامران 

تبرئه.

راز عجیب رابطه سیاه فرح و نینا با مرد متاهلراز عجیب رابطه سیاه فرح و نینا با مرد متاهل

گــروه حوادث  -   مــردی در ترافیک بزرگراه نیایش و مقابل 
چشم مردم، به سراغ یک خودروی ٢٠٦ که راننده اش دختری 
جوان است می رود، در را باز می کند و با تهدید قمه قصد سرقت 

از راننده را دارد و درنهایت موفق می شود.
این اتفاق زمانی رخ داد که خودروهای زیادی در ترافیک پشت 
چراغ قرمز بزرگراه نیایش تهران توقف کرده بودند و تنها چند 
ساعت بعد، فیلمی که یکی از راننده ها از صحنه سرقت گرفته 
بود، شــبکه های اجتماعی را پر کرد. ســارق که تیغه قمه او در 
فیلم کاملا مشخص است پس از این سرقت به آن سوی بزرگراه، 
جایی که همدستش انتظارش را می کشید دوید و ترک موتور او 

نشست و هر دو فرار کردند.
با گزارش ماجرا به پلیس، شــاکی پرونده در توضیح ماجرا به 
مأمــوران گفت: من در ترافیک اتوبان نیایش توقف کرده بودم. 
شیشه های ماشــینم بالا بود که ناگهان سارقی با قمه به سراغم 
آمد. در ماشین را باز کرد. من فراموش کرده بودم در ماشینم را 
قفل کنم. چند دقیقه قمه را روی ســرم گذاشته بود و می گفت 
اگر گوشــی ات را ندهی، نصفت می کنم. با او درگیر شــدم که 
گوشی ام پرت شد روی صندلی عقب خودرو. می گفت گوشی 
ات را از صندلی بردار و به من بده. من این کار را نکردم و در آخر 
سوئیچ خودرو را برداشت و بعد در عقب را باز کرد و گوشی را 

با خودش برد و فرار کرد.

دستگیری
 با شروع تحقیقات، کارآگاهان اداره هجدهم در گام نخست، به 
بررسی تصاویر دوربین های مداربسته پرداختند و موفق شدند 
چهره ســارق را به دست آورند. آنها با بررسی بانک اطلاعات 
مجرمان سابقه دار موفق شدند سارق خشن را شناسایی کنند، 

چرا که او یک مجرم سابقه دار بود.
متهم که تبعه افغان بود، به تازگی از زندان آزاد شده بود. با این 
سرنخ، کارگاهان موفق شدند ظرف ٢٤ ساعت مخفیگاه وی را 

در جنوب تهران شناسایی و او را دستگیر کنند. 
ســرهنگ علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران با 
بیــان جزئیات این خبر گفــت :  در تحقیقات صورت گرفته از 
سارق جوان مشخص شد که او با همدستش به صورت سریالی 
دســت به زورگیری می زدند که فیلــم یکی از زورگیری های 
بی رحمانه او جنجالی شــد. وی افزود: متهم پس از اعتراف به 
زورگیری با صدور قرار قانونی از ســوی مرجع قضایی برای 
کشــف جرائم احتمالی و شناسایی همدســت وی در اختیار 
کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی قرار گرفت. این درحالی  
اســت که سرنخی از همدســت فراری او به دست آمده و وی 

به زودی دستگیر خواهد شد. 
 اقرار به ١٠٠ فقره زورگیری

دزد افغان نخستین بارش نیست که به جرم زورگیری دستگیر 

شده است. او تاکنون به ١٠٠ فقره سرقت اقرارکرده است.
از شگرد سرقت هایت بگو؟

 من و همدســتم سوار بر موتور می شــدیم و به مناطق شمال 
پایتخت می رفتیم. از صبح تا شــب در خیابان ها پرسه می زدیم 
تا ســوژه ای پیدا کنیم. بعد به ســمتش می رفتیم و با تهدید قمه 

اموالش را سرقت می کردیم.
چه شد که تصمیم گرفتید در شلوغی بزرگراه از راننده ٢٠٦ 

سرقت کنید؟
 در بالای شهر گشت می زدیم و به دنبال سوژه مناسب بودیم که 
آن خودرو را دیدیم. دوســتم گفت برو و از راننده اش سرقت 
کن. من هم رفتم. راســتش گفتم ترافیک است و هر کس قمه 
را ببیند جرأت نمی کند جلو بیاید.آن روز با تهدید قمه گوشی 
دخترجوان را ســرقت کردم و برگشتم. یادم نمی آید که دقیقا 
بــه آن دختر چه گفتم، ولی یادم می آید که تهدید کردم. او هم 
خیلی ترسیده بود. بعد بلافاصله رفتم آنطرف اتوبان و با دوستم 

فرار کردیم.
هیچ کس جلو نیامد تا مانعت شود؟

نه. فکر کنم در حال فیلمبرداری بودند! در این شــرایط کســی 
جرأت نمی کند دخالت کند.

چند مورد با این شگرد سرقت انجام دادید؟
حدود ١٠٠ مورد. ما بیشــتر سراغ کســانی می رفتیم که طلا 

داشــتند یا گوشی گران قیمت. گاهی هم پشت چراغ قرمز از 
راننده ها ســرقت می کردیم. در کل هدفمان سرقت گوشی و 

طلا بود.
هر روز کارتان سرقت بود؟

هــر روز برای ســرقت می رفتیم اما فکــر نمی کردیم که فیلم 
زورگیری پشــت چراغ نیایش اینطور جنجــال به پا کند. من 

خیلی پشیمانم و از آن دختر عذرخواهی می کنم. اصلا قصدمان 
آسیب رســاندن به کسی نبود. همیشــه قمه را برای تهدید با 
خودمان می بردیم اما هیچ وقت به کسی آسیب نرساندیم. همین 
دختر)راننده ٢٠٦( را هم چند دقیقه با قمه تهدید کردم ولی اصلا 
به او آسیب نرساندم. با این حال خیلی پشیمانم و فکر نمی کردم 

دستگیر شویم.

قمه دستم بود،هیچکس جلو نیامدقمه دستم بود،هیچکس جلو نیامد


